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پسربچه ای به اسم ویز 
توی خانه مگسی را نگه می داشت.

هیچ کس نمی دانست چرا ویز، 
مگس را حیوانِ خانگی  خودش کرده بود.

مگسش را هم صدا می کرد سَرمگس.
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روزی از روزها ویز رفت تا به مامان بزرگش 
سَر بزند.

سَرمگس هم باهاش رفت.

فصل 1

مامان بزرگ ویز را که دید، قند توی دلش 
آب شد.

دوید نوه اش را بغل کند.
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ویز گفت: »سلام مامان بزرگ!
حیوان خانگی امَ را هم آوردم. ببینشَ ...«

و سَرمگس را قورتش داد.

مامان بزرگ گفت: 
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ویز نفهمید چرا مامان بزرگ 
سَرمگس را قورتش داد.

فصل 2

سَرمگس از سوراخی عمیق و تاریک
پایین رفت.



قصه هایی ماجراجویانه و خنده دار از دوستی 
یک بچه آدم و یک بچه مگس

پرُ از سطل آشغال های بوگندو و غذاهای 
قهوه ایِ چسب چسبی

پرُ از مگس و سَرمگس
پرُ از ویز... 

ویز و ویز و ویزززززز!!!


